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ABSTRACT 
The existence of a women’s language has long attracted the attention of linguists and sociologists 
leading to several studies in this area. Within this framework, the present research—qualitative 
deductive content analysis—aims to investigate the manifestation of translator gender in the 
Persian translations of Al-Aswad Yalīqu Bik by Ahlam Mosteghanemi. Two available Persian 
translations of the novel, one by a male translator and one by a female translator, were selected. 
For data coding, a codebook was developed on the basis of the linguistic features attributed to 
women’s language by Lakoff. Two experts independently coded the text, assigning each instance 
to one of five categories: (a) lexis belonging to the women’s domain, (b) use of emphasis and 
intensifiers, (c) inclusion of details, (d) polite speech, and (e) use of feminine words and 
expressions. The results showed that not all features attributed to women’s language appear in the 
female translator’s discourse; among them, polite speech and feminine expressions were more 
salient in the male translator’s discourse. The use of affective modes, another feature attributed to 
women’s language, was likewise found in the male translator’s discourse. Therefore, the features 
attributed to women’s language are neither universal nor absolute. The findings were examined 
from a sociological perspective, considering the concept of social roles and focusing on gender as 
a phenomenon shaped by social and cultural factors. Additionally, the findings were interpreted 
through the lens of the social constructionist approach, viewing gender as a social construct. The 
findings can contribute to a deeper understanding of gender as a cultural and dynamic concept and 
can raise awareness of gender bias. 
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 هاي مورد علاقه او در پژوهش مطالعات ترجمه است.افروز کارشناس ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه کاشان است. زمینه ملیکا 
 ي او در پژوهش شامل مطالعات ترجمه است.هاي مورد علاقهعلی بشیري استادیار گروه مطالعات زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان است. زمینه 

 ي ادبی، فرهنگ و جامعه در ترجمه و آموزش ي او شامل مسائل مرتبط با ترجمههاي مورد علاقهي گروه انگلیسی دانشگاه کاشان است. زمینهستادیار مطالعات ترجمهزهره قرائی ا
 ي شفاهی و مکتوب است.ترجمه

 مقالهاطلاعات 
 26/05/1403تاریخ ارسال: 

 22/10/1403تاریخ بازنگری: 
 30/01/1404تاریخ پذیرش: 

 1404بهار  :تاریخ انتشار
 نوع مقاله: علمی پژوهشی

 

 

 کلید واژگان:
 تجنسی لیکاف، الگوی

 رویکرد زنانه، زبان مترجم،
 رمان اجتماعی، گراییساخت
 .بک یلیق الأسود

 چکیده

شناسان بوده است و مطالعاتی چند شناسان و جامعهوجود زبان زنانه از دیرباز موردتوجه زبان
در این زمینه صورت گرفته است. در این راستا، این پژوهش از نوع تحلیل محتوای قیاسی کیفی 

از احلام مستغانمی « الأسود یلیق بک»سی نمود جنسیت مترجم در ترجمة رمان با هدف برر
های موجود این رمان از یک مترجم مرد و یک انجام شده است. برای انجام این پژوهش، ترجمه

های منتسب به زبان زنان ها، با توجه به ویژگیمنظور کدگذاری دادهمترجم زن انتخاب شدند. به
طور مستقل متن را ( تهیه شد و دو متخصص بهcodebookچة کدگذاری )توسط لیکاف کتاب

ها را در یکی از پنج دسته واژگان متعلق به حوزة زنان، کاربرد تأکید، کدگذاری کردند و مصداق
ذکر جزئیات، گفتار مؤدبانه و کاربرد واژگان و تعابیر زنانه قرار دادند. نتایج نشان داد که همة 

به زبان زنانه در گفتار مترجم زن کاربرد ندارد و از این میان نمود گفتار های منتسب ویژگی
تر بود. کاربرد وجوه عاطفی نیز یکی دیگر از مؤدبانه و تعابیر زنانه در کلام مترجم مرد بارز

های زبان های منتسب به زبان زنانه بود که در کلام مترجم مرد یافت شد. بنابراین، ویژگیویژگی
شناختی و با در نظرگرفتن ها از منظر رویکرد جامعهشمول و کلی نیستند. نهایتاً یافتهنزنانه جها

های اجتماعی و عنوان امری متأثر از مؤلفههای اجتماعی و تمرکز بر جنسیت بهمفهوم نقش
گرایی اجتماعی و مفهوم جنسیت ها از منظر رویکرد ساختعلاوه، یافتهفرهنگی بررسی شدند. به

تری از تواند به درک عمیقهای این مطالعه میوان یک ساختة اجتماعی تبیین شدند. یافتهعنبه
های جنسیتی آگاهی جنسیت به عنوان مفهومی فرهنگی و پویا کمک کند و نسبت به سوگیری

 ایجاد کند. 

 «بک یلیق الأسود» رمان فارسی هایترجمه در مترجم یتجنس نمود به شناختیجامعه رویکردی(. 1404. ) زهره, قرائی و علی, بشیری,  ملیکا, افروز
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 . مقدمه1
شناسی برانگیز زباناز مفاهیم بحث( Gender)جنسیت 

-رابطة جنسیت و زبان، زباناجتماعی است. در ارتباط با 

اند. شناسان رویکردهای مختلفی اتخاذ کردهشناسان و جامعه
ها به تمایز بین زبان زنان و مردان قائل هستند. برخی از آن
ازجمله این افراد است. او با تأکید بر  1(1922) اتو یسپرسن

، اصطلاح گویش های واژگانی و نحوی زبان زنانتفاوت
کند. چنین نگرشی ریشه را مطرح می( Genderlect) جنسیتی

در تفکری دارد که گفتار مردانه را استاندارد و معیار سنجش 
تمایز زبان زنانه  نیز 2(1975)لیکاف گیرد. روبین در نظر می

نگرش به داند. این نوع نفس زنان میبهرا ناشی از عدم اعتماد
 نقصان کردیروعنوان تمایز میان زبان زنانه و مردانه به

(Deficit )در همین رابطه، ( 20133کوتس، ) شودشناخته می
دارد که واژة زن در سایة واژة هم اذعان می (1399رضوانی )

جتماعی برای زنان شود و تعیین مرز حضور امرد تعریف می
 حاصل نگاه جنسیتی به زنان است. چنین رویکردی ضمن
تأکید بر مفهوم دوگانه از جنسیت در ذات زبان، یعنی وجود 

-کند که جنسیت با  ویژگیزبان مردانه و زبان زنانه، ادعا می

های متمایز ثابتی شناخته و از سبک ارتباطی متفاوت زنان و 
 شود. مردان ناشی می

-خصوص جامعهشناسان و بهوهی دیگر از زباناما گر

شناسان، در وجود چنین تمایز زبانی تردید کردند و آن را 
شود. در این برآیندی دانستند که توسط جامعه ساخته می

معتقد است که حتی اگر چنین تمایزی  4(2013)هولمز راستا، 
یت انحصاری نیست و در ذات زبان وجود داشته باشد، جنس

های در حال نوسان است. همچنین بیشتر به شکل گرایش
یا ( Dynamic) با اشاره به رویکرد پویا (2013)کوتس 
اذعان  (Social constructivism) گرایی اجتماعیساخت

های جنسیتی از رهگذر دارد هویت جنسیتی و نقشمی
 گیرند.میتعاملات اجتماعی شکل 

اکنون با گذشت چند دهه از حضور زنان در جامعه، 
گرفته شدن های اجتماعی متعدد و جبران نادیده پذیرش نقش

نفس زنان، سؤالی که مطرح و به دنبال آن افزایش اعتمادبه
های منتسب به زبان زنانه شود این است که آیا ویژگیمی

رای همچنان در انحصار زنان است و معیاری موثق ب
رود؟ این پرسش بازشناختن زبان زنان و مردان به شمار می

طور که در مطالعات ترجمه هم محل بحث بوده است و همان
                                                                 

1 Otto Jespersen  (1922) 
2 Robin Lakoff (1975) 

هایی برای بررسی سبک مترجم و ایدئولوژی او و پژوهش
ها در چگونگی ترجمه انجام شده است، نمود نمود این مؤلفه

بوده توجه های زبانی او جالبجنسیت مترجم در انتخاب
های های موجود در بررسی ترجمة رماناست. عمدة پژوهش

اعطار شرقی و نوروزعلیایی انگلیسی و فرانسوی بوده است. 
ها های این دسته از پژوهش، ضمن اشاره به کاستی(1399)

های منتسب به زبان زنانه، تعمیم بودن ویژگیدر جهت قابل
ها در ترجمة رمان به م این دسته از پژوهشبه ضرورت انجا

دارند که ها همچنین بیان میکنند. آنهای دیگر اشاره میزبان
-این مطالعات به ارائة صرف آمار میدانی زبان زنانه ختم می

شناختی در این زمینه مشهود های جامعهشود و کمبود تحلیل
ن است. بنابراین، در جهت رفع این شکاف پژوهشی، در ای

اند های فارسی یک رمان عربی انتخاب شدهپژوهش، ترجمه
های زبانی بررسی شود. تا نمود جنسیت مترجم در انتخاب

از احلام  الأسود یلیق بکبرای نیل به این هدف، رمان 
( 1397مریم اکبری )مستغانمی بررسی شد. این رمان توسط 

به ترتیب در انتشارات نیلوفر و  (1402محمد حمادی )و 
هیرمند به چاپ رسیده است. پرسش کلی که در این پژوهش 

های منتسب به زبان زنانه مورد نظر است بررسی نمود ویژگی
این  در الگوی لیکاف در کلام مترجم زن و مرد است. در

اسخ های زیر پطور خاص به پرسشراستا، این پژوهش به
 دهد؛می

. آیا کاربرد واژگان خاص حوزة زنان، تنها متعلق به 1 
 گفتار زنان است یا در زبان مردان نیز مشهود است؟

ها . برخورد مترجم زن و مرد در ترجمة تشدیدکننده2
 چگونه است؟

. میزان تعهد مترجم زن در ترجمة جزئیات، به عنوان 3
 یا مترجم مرد؟ ای مهم در الگوی لیکاف، بیشتر استمؤلفه
. آیا تنها زنان همواره پایبند به وجه مؤدبانة زبان هستند 4

 کنند؟و شیوة غیرمستقیم کلام را اتخاذ می
 . جنبة عاطفی سخن در کلام کدام مترجم بارزتر است؟5
 . پیشینة پژوهش2
 محور در حوزة تألیف. مطالعات جنسیت2-1

توان به در حوزة تأثیر جنسیت مؤلف در آفرینش متن می
اشاره کرد. این پژوهش براساس  (1401غلامی )پژوهش 

3 Coates (2013) 
4 Holmes (2013) 
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به نقد و بررسی چهار  1نظریة نقد وضعی زنان الین شوالتر
نوشت پرداخته است و سیر تحول آثار رمان عربیِ زن

نویسندگان زن را از مرحلة تقلید، عبور از مرحلة اعتراضی و 
رسیدن به مرحلة هویت فردی نشان  فمنیسیتی و در نهایت

داده است. نتایج حاکی از آن است که از میان این چهار 
موفق شده  الأسود یلیق بکنویسنده تنها مستغانمی با رمان 

 است به مرحلة هویت فردی برسد. 
نیز در پژوهش خود نمود  (1401شاد و افضلی )روان

براساس نظریة سارا  الأسود یلیق بکرمان  نویسی را درزنانه
ها با نظر به رویکرد لیکاف، زبان اند. آنمیلز بررسی کرده

مستغانمی را در سه سطح واژگانی، نحوی و گفتمانی بررسی 
رسند که اگرچه نویسنده از شرایط کنند و به این نتیجه میمی

نه کمتر نویسد، اما از واژگان متعلق به زبان زناو زندگی زن می
 کند.استفاده می

به بررسی زبان  (1401پور ملکی )فرید و رستم
بر اساس نظریة طیور أیلول های زن و مرد رمان شخصیت

نتایج پژوهش نشان داد که امیلی نصرالله  .اندلیکاف پرداخته
های زن های زبان زنانه در کلام شخصیتبا کاربست ویژگی

ها است سبک نوشتار زنانه را حفظ کند. آنتوانسته 
-ها را با بیناسازگاری برخی متغیرها مانند کاربست دشواژه

اند. در های زن داستان مرتبط دانستهسوادی برخی شخصیت
اختلافات زبانی  (1402رحیمی و همکاران )این راستا، 

خص واژگانی و مردان را به لحاظ شا های زنانشخصیت
های شیوا ارسطویی و سیمین دانشور بررسی لیکاف در رمان

اند. نتایج نشان داد که در مواردی کاربرد واژگان زنانة کرده
مورد نظر لیکاف در کلام نویسندگان مشهود است و در 

 مواردی نیز کاربردی ندارد.
 (1403اران )خلیل نژاد اصل و همکای دیگر، در مطالعه

سنت نوشتاری زنانة هدی برکات را بر پایة نظریة شوالتر در 
بررسی  أهل الهوی، ملکوت هذه الأرض، برید اللیلسه رمان 

های سنت دهد که ویژگیاند. نتایج این پژوهش نشان میکرده
نوشتار زنانه در رمان سوم کمتر بروز یافته است و تابوشکنی 

 شناختی قابل تأمل است.ستنویسنده در بیان مسائل زی
 محور در حوزة ترجمه. مطالعات جنسیت2-2

-می های ترجمهة کلی نقش جنسیت مترجم و ویژگیدر زمین

 توان چند دسته پژوهش را شناسایی کرد. در برخی مطالعات
از  (1396) و بهرامی نظرآبادی پورهادیمانند پژوهش 

                                                                 
1 Elaine Showalter 

ای را ترجمه کنند. اند گزیدهو مرد خواسته آموزان زنترجمه
 دانشجویان مترجمیرا در اختیار  یابتدا داستاندر این پژوهش 
ترجمه بررسی  تا تأثیر جنسیت را در دادندزن و مرد قرار 

 ةنویسند ةخاص زبان زنانة شیو انکه زنکنند. نتایج نشان داد 
 انبه مردکنند و وفاداری بیشتری نسبت اصلی را بهتر درک می

  در ترجمه دارند.
های موجود اما دستة دیگری از مطالعات به بررسی ترجمه

ها از اند. در این مطالعات، ترجمهمترجمان زن و مرد پرداخته
 (2012رمضانی )نامة اند. پایانمنظر مشخصی بررسی شده

 فوضینقش هویت جنسیتی و ایدئولوژی مترجم رمان 
کند. این را در چگونگی و صحت ترجمه بررسی می الحواس

-های فمنیستی رمان نشان میپژوهش ضمن اشاره به ویژگی

دهد که فرانس مایر در ترجمة این موارد چه میزان موفق عمل 
زندرحیمی و آخوندی کرده است. در این راستا، در پژوهش 

شیوه، نمود جنسیت مترجم در ترجمة (، با اتخاذ همین 1400)
البلاغه بررسی شده های مربوط به زنان در نهجها و نامهخطبه

است. نتایج نشان داد مترجم مرد بر خلاف مترجم زن سخنان 
امام علی )ع( دربارة زنان را، که به اقتضای زمان سختگیرانه 

تری نسبت به مترجم زن بود، با نگرشی مثبت و لحن لطیف
 کرده است. ترجمه

های حوزة ترجمه به منظور ای دیگر از پژوهشدسته
بررسی میزان موفقیت مترجم در انتقال زبان زنانة نویسنده 

 تلاش کرده (1399محمدی )است. برای مثال،  انجام شده
 هاای برای یاسمننامهغم را از عبدالحسین فرزاد ةست ترجما

 نتایج نشان داد بررسی کند. کنمن عشق میعلیه تو اعلاو 
فرزاد برخی از واژگان را که مربوط به فضای درون خانه و 
تجربیات زیستی خاص زنان است و همچنین برخی 

ای که نکته است. درستی منتقل نکردهه ها را بساختارشکنی
ها نهفته است این است که در بطن این دسته از پژوهش

ی منتسب به زبان زنان باعث چنین هاها و ویژگیکلیشه
 شود.نفع وجود زبان زنانه میهایی بهها و نتیجهسوگیری

اعطارشرقی و نوروز علیایی اما در یک پژوهش جامع، 
موجود در ایران در حوزة  هایهای پژوهشبه کاستی (1399)

نة ترجمه، نویسی، چه در زمینة تألیف و چه در زمیزنانه
اند این است هایی که به آن پرداختهپرداختند. ازجمله کاستی

گرفته های انگلیسی صورت که عمدة این مطالعات در رمان
ها احساس شناختی در آنهای جامعهاست و کمبود تحلیل
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ها در با نظر به این شکاف پژوهشی، عمدة پژوهش. شودمی
ه به بررسی زبان زنانة زبان عربی در ارتباط با جنسیت و ترجم

که برای پردازد، درحالیشده توسط مترجم زن میمتن ترجمه
های تر، لازم به بررسی تطبیقی ترجمهرسیدن به نتایج دقیق

ازآنجاکه یک یا چند رمان با مترجمان زن و مرد متعدد است. 
نوشت با دو مترجم زن و مرد موجود کمتر رمان عربی زن

هایی فراهم سبی برای چنین پژوهشاست، تاکنون بستر منا
 نشده است.

 . چهارچوب نظری3
شناسی زبان، چهار نوع رویکرد در ارتباط با از منظر جامعه

زبان و جنسیت مطرح است. رویکرد اول به نقصان یا کاستی 
« زن گاهیجا و زبان»معروف است و شاید بتوان گفت مقالة 

یی را در سطوح هالیکاف آغازگر این رویکرد بود. او ویژگی
مختلف زبانی آوایی، واژگانی و ساختاری برای زبان زنان 

شمارد. در واقع، طبق این رویکرد، تفاوت در زبان زنان برمی
و مردان نتیجة عدم توازن در روابط قدرت میان زن و مرد و 

این تأملات، دیل نفس زنان است. در ادامة عدم اعتمادبه
ضمن تأیید وجود زبان زنانه، چرایی آن را  1 (1980) ندراسپ

-دهد. این دیدگاه منجر به شکلبه سیطرة مردان نسبت می

(، شد. Dominance) گیری رویکرد دوم، یعنی رویکرد سلطه
آنچه که به نظر اسپندر بیش از هر چیز دیگری نیازمند توضیح 

 ،نظر اواز . گرا استها و عملکرد زبان جنسیت، ریشهاست
بلکه  ؛کنیم طبیعی نیستندقواعدی که با آن زندگی می

ترین حال مخفیانهاند. یکی از فراگیرترین و درعینمردساخته
قواعد، قواعد معنایی مردمعیار است. تا زمانی که این قواعد 

مردان درک هنجار با  بریم، ملزم هستیم جهان را می کار را به
خلاف باشد نمعیاری با چنین  که مطابق کسی ،بنابراین ؛کنیم

مردان در شود. به عقیدة او، هنجار و استانداردها محسوب می
اند اند که توانستهموقعیتی از قدرت، سلطه و کنترل قرار داشته

در و زبانی را پدید آورند که منظر خودشان ببینند جهان را از 
 .راستای اهداف خودشان است

مردان  و زنان کلامی هایتفاوت به 2(1994) ا تَنِندِبور
سلطه  ةنتیج نه و زنان فرودستی از ناشی نه را آن قائل است و

، بلکه معتقد است دختران و پسران در داندو سیطره مردان می
این رویکرد، که به  کنند.دو دنیای متفاوت از کلمات رشد می

فاوت گفتاری معروف است، ت( Difference) رویکرد تفاوت

                                                                 
1 Dale Spender (1980) 
2
 Deborah Tannen (1994) 

شدن زنان و زنان و مردان را ناشی از نحوة متفاوت اجتماعی 
 داند.مردان می

توان به رویکرد چهارمی اشاره می رویکرددر کنار این سه 
 (2013)کوتس است.  ای به آن پرداختهکه کمتر مطالعه کرد

آن را  کند وره میاین رویکرد اشابه زن، مرد و زبان در کتاب 
به باور او، . نامدمی پویا درویکر ی یاگرایی اجتماعساخت

. طبق این بروز و نمود جنسیت در زبان ثابت و ایستا نیست
 و این آیدمی شماربه  اجتماعیجنسیت یک ساخت  رویکرد،

اجتماع است.  و ساختة که جنسیت محصولاست بدین معنا 
اوت در آن است که در تفاوت این رویکرد با رویکرد تف

رویکرد پیشین تأکید بیشتری بر تمایز بین دو جنس وجود 
ای گرایی اجتماعی جنسیت ساختهکه در ساختدارد، درحالی

گیرد. بنابراین، سیال است و در تعاملات اجتماعی شکل می
گرایی اجتماعی، زبان و هویت زبانی ماهیتی پویا طبق ساخت

قبلی نیز به نقش  ده سه رویکرگرچو در حال تغییر دارند. 
اما  ،های جنسیت قائل هستندگیری ویژگیاجتماع در شکل

که جنسیت ها در این است آن با رویکرد پویاتفاوت اصلی 
یک  ،. برای مثالشودتلقی می منحصراً یک ساخت اجتماعی

-در موقعیتی مشخص می ثابت وشخصیت واحد با هویتی 

و در  باشد داشتهنه زنانه را های منتسب به زباویژگی تواند
های گفتار مردانه در کلام ممکن است ویژگی ،دیگر موقعیتی

 دیده شود. او
مترجم  تینمود جنس یبررس در پژوهش حاضر با هدف

های زبان زنانة ها از مؤلفهبندی یافتهدر ترجمه، در دسته
استفاده شده است و نتایج پژوهش اساساً از منظر  لیکاف

-تبیین شده( 2013 کوتس، ) یاجتماع ییگراختسا کردیرو

 . اند
 . روش پژوهش4
 . طرح پژوهش4-1

 qualitative) این پژوهش از نوع تحلیل محتوای کیفی

content analysis ) است. با توجه به اینکه هدف پژوهش
های منتسب به زبان زنانه در زبان مترجم بررسی نمود ویژگی

ها )طبق الگوی که ویژگیو مرد بوده است و نظر به این زن
شده تعیینها ازپیشاند و بنابراین دستهلیکاف( مشخص بوده

 deductive content) بودند، نوع تحلیل محتوا قیاسی

analysis )ها طبق فرآیندی بالا به پاییناست و داده (top-

down )(.20233  کرسول و کرسول،) اندآوری شدهجمع 

3 Creswell & Creswell (2023) 
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 . چهارچوب نظری پژوهش4-2
هایی را که در محل تلاقی پژوهش 1(2010)فلوتو وون

شوند به سه دسته تقسیم جنسیت و مطالعات ترجمه انجام می
هایی که در تحلیل ترجمه در سطح کلان ( پژوهش1کند: )می

-سیاسی نگریسته می-فهومی اجتماعیمثابه مبه جنسیت به

-هایی که در مقیاس خرد به تحلیل نمونه( پژوهش2شود، )

ها بر پردازند و تمرکز آنشده میهای موردی متون ترجمه
ظرایف زبانی است که ممکن است در نتیجة جنسیت بروز 

ها تأثیر ( مطالعاتی که محوریت آن3یابند یا پنهان شوند، و )
ای اساسی است که دربارة ترجمه طرح هجنسیت بر پرسش

ها با عمل شوند و به بررسی چگونگی ارتباط این پرسشمی
پردازند؛ به دیگر بیان، این رویکرد به بررسی نقش ترجمه می

های نظری مرتبط با گیری چهارچوبجنسیت در شکل
-پژوهش در مطالعات ترجمه و ارتباط آن با عمل ترجمه می

 پردازد. 
این پژوهش به دستة دوم تعلق دارد. پژوهش حاضر 

. است گرفته (1975) لیکافهای زبان زنانه را اساساً از مؤلفه
های تأییدخواهانه، طبق نظر او، واژگان بیانگر تردید، پرسش

ها، تکرار و استفادة های غیرمستقیم، تشدیدکنندهدرخواست
زبان زنانه هستند. همچنین،  هایتر از زبان ویژگیمؤدبانه

تر ها، کاربرد دقیقتر رنگاستفاده از صفات، کاربرد دقیق
ها هستند. بالا از دیگر ویژگیدستور و استفاده از لحن روبه

های منتسب های این جستار با نظر به ویژگیبندی یافتهدسته
های این پژوهش از منظر به زبان زنانة لیکاف است. یافته

گرایی اجتماعی، هارم، یعنی رویکرد پویا یا ساخترویکرد چ
 اند. تبیین شده (2013)کوتس، 

 . پیکرة پژوهش4-3
های فارسی و ترجمه الأسود یلیق بکپیکرة این پژوهش رمان 

است.  (1401)حمد حمادی مو  (1397)مریم اکبری آن از 
احلام مستغانمی در این رمان به توصیف سه دسته از زنان 

طلب، عنوان زنی استقلالپردازد. هاله بهموجود در جامعه می
رو و مادر و عنوان زنی محتاط و میانهنجلا، دخترخالة هاله، به

 عمة هاله به عنوان زنانی با طرز فکر سنتی.
 . روش کار4-4

ها، با توجه منظور کدگذاری دادهپژوهش حاضر، به برای انجام
های منتسب به زبان زنان توسط لیکاف کتابچة به ویژگی
تهیه شد. کتابچة کدگذاری یا کدبوک ( codebook) کدگذاری

                                                                 
1 von Flotow (2010) 
2
 Guest et al (2012) 

ویژه ها، بهبندی و کدگذاری دادهجدولی است که برای دسته
 (2 2012گوست و همکاران، شود )میهای کیفی، استفاده داده

های های نظری و دستهاستفاده از آن در مواقعی که چهارچوب
شده وجود دارند و همچنین برای بررسی وجود تعیینازپیش

 کرسول و کرسول، ) ها در متن توصیه شده استویژگینبود یا 
2023.) 

ستون اول . گرفته شد در تهیة کدبوک، چهار ستون در نظر
به ویژگی موردنظر اختصاص یافت و در ستون دوم شرحی 
از آن ویژگی ارائه شد. سپس، در ستون سوم، مثالی از آن 

فهم باشد، و ستون دسته )ویژگی( آورده شد تا ملموس و قابل
شده در متن اختصاص داشت. های یافتهآخر به مصداق

-وی لیکاف، به ویژگیهای کدبوک نیز، با توجه به الگردیف

های منتسب به زبان زنان در سطح واژگانی و اصطلاحی 
ها شامل )الف( واژگان مربوط اختصاص داشت. این ویژگی

های زنانه، )ب( کاربرد تأکید، )ج( ذکر به کاروبار و سرگرمی
جزئیات، )د( گفتار مؤدبانه، و )ه( وجوه عاطفی و ابرازی و 

شد. از نظر ملاحظات اخلاق اصطلاحات و تعابیر زنانه می
های مرتبط با جنسیت پژوهش، با توجه به اینکه در پژوهش

ها سوگیری خواسته یا ناخواستة پژوهشگران در تحلیل داده
ها شود تحلیل دادهمحتمل است، استفاده از کدبوک باعث می

علاوه، ازآنجاکه کدگذاران از دو جنس تر انجام گیرد. بهعینی
میان کدگذاران مدنظر بود،  و شاخص پایایی مرد و زن بودند

 احتمال سوگیری در تعبیر نتایج تا حد امکان کاهش یافت.      
برای ارزیابی کارآمد بودن کدبوک و رفع نواقص احتمالی، 
ابتدا بخشی از متن به دو متخصص )پژوهشگران این مطالعه( 

طور مستقل آن بخش از ها درخواست شد بهداده شد و از آن
ها را در محل مناسب در متن را کدگذاری کنند، مصداق

جدول قرار دهند، و نظرات خود را راجع به کارآمدی کدبوک 
ها بیان کنند. در جریان این فرآیند، ستونی دیگر به و دسته

کدبوک اضافه شد و در آن توضیحات بیشتر )برای نمونه، 
ن بار طور مستقل، ایاستثنائات( درج شد. سپس متخصصان، به

های کل متن را کدگذاری کردند. بعد از کدگذاری، مصداق
دربارة موارد عدم توافق )سه مورد( به گفتگو نشستند و به 
اتفاق نظر رسیدند. برای ارزیابی میزان پایایی بین کدگذارها، 

استفاده شد و نتیجه ( Kappa coefficient) از ضریب کاپا
دهندة پایایی بالا و شان( که ن0.92بود ) 0.8ضریبی بالاتر از 

 (.20173 برگ و لون، ) توافق بالا میان کدگذاران است

3 Berg & Lune (2017) 
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 ها و بحث. یافته5

 . کاربرد واژگان خاص متعلق به حوزة زنان5-1
استفاده از  (1975) لیکافهای واژگانی زبان زنانة از ویژگی

هایی است که زنان بیشتر در آن نقش حوزه واژگان متداول در
 (115: 1401شاد و افضلی )روانهش اند. طبق پژوداشته

نویسد، اما از اگرچه در این رمان مستغانمی درمورد زنان می
کند. بررسی واژگان متعلق به این حوزه کمتر استفاده می

م زن و مرد با این موارد ها نشان داد که برخورد مترجترجمه
متفاوت بود. گویی مترجم زن در مواجهه با این واژگان از 

تری استفاده کرده است. برای مثال، عبارت عبارات تخصصی
توسط مترجم زن  (160: 2012)مستغانمی، « تطلی اظافرها»
و توسط مترجم مرد  (173: 1397غانمی، )مست« مانیکور کردن»
ترجمه شده است.  (162: 1401)مستغانمی، « لاک زدن»

را  (211: 2012)مستغانمی، « روب البیت»مترجم زن واژة 
لباس »و مترجم مرد  (223: 1397)مستغانمی، « روبدوشامبر»

ترجمه کرده است.  (214: 1401)مستغانمی، « اشبلند خانگی
لیست الأشجار، بل الأصفار هی »در « کانت ضرتّها»یا عبارت 

: 2012)مستغانمی، « التی کانت ضرتّها، وهذا ما یفسد فرحتها
د که مترجم زن با الهام از فضای زنانة داستان داربیان می (204

و درک حساسیت زنانة شخصیت زن رمان به عنوان یک 
« هووی چیزی یا کسی بودن»از عبارت کنایی  همجنس،

« آزار دادن»که مترجم مرد این واژه را کند، درحالیاستفاده می
های توان استدلال کرد که این ترجمهترجمه کرده است. می

اشی از برداشت و ذهنیت متفاوت مترجم زن و مرد متفاوت ن
است « هوو»و « زیان رساندن»با دو معنای « ضرّة»از واژة 

 .«(ضرَّ»)آذرنوش: 
های زیر ترجمة جزئیات رمان توسط مترجم زن در نمونه

 و مرد مشهود است:
ین سکاکلکل الطبخة.  القدر المناسبتأمّلته وهو یختار »

. لتطریة البصل، یأخذ الوقت اللازم مختلفة حسب کلّ استعمال
. التوقیت الذی لشیّ شرائح السمکیعرف الدقائق الکافیة 

علی  الغطاء یقوی أو یخففّ فیه النار تحت الطبخة ومتی یضع
 (.215: 2012)مستغانمی، « وهو یغلیالرّز 

برای هر  قابلمة مناسبداشت طلال را که »مترجم زن: 
کاردهای مختلف هر کرد زیرنظر گرفت. غذا را انتخاب می

زمان لازمی را  معطر کردن پیاز. برای کدام برای یک کار
، چند های ماهیکردن برش کبابداند برای کند. میصرف می

دقیقه کافی است؛ در چه زمانی باید شعله را کم یا زیاد کند. 

بگذارد و شعله  زندغل میبرنج که دارد  را روی کنیدمکی 
 (.228: 1397)مستغانمی، را زیرش کمِ کم کند 

-پیمانه میوقتی طلال داشت موارد لازم را »مترجم مرد: 

چاقوهایی متنوع استفاده ، هاله به او خیره شده بود. از کرد
ان معینی را به ، زمکرد که هرکدام کاربردی ویژه داشتندمی

اختصاص داد، از تعداد دقایقی که در خلال  خرد کردن پیازها
، اطلاع داشت و کردهای ماهی را باید سرخ میتکهها آن

دانست چه وقت شعلة زیر غذا را کم یا زیاد کند. خوب می
را کم برنج را بگذارد و شعلة اجاق گاز  در قابلمةچه موقع 

 .(218: 1401)مستغانمی، کند 
مستغانمی در این قسمت سعی دارد نشان دهد که چگونه 

آورد. او با ستوه می طلال هاله را در این ماجرای عشقی به
کاربرد واژگان خاص حوزة زنان و ترسیم محیطی زنانه، طلال 

کشد که در نظرش هاله دختر میرا آشپز ماهری به تصویر 
خواهد هاله را به ودخواهی خود میخامی است. او با خ

پختگی برساند. آنچه مشخص است مترجم زن در ترجمه و 
تر عمل کرده است. واژة های این بند دقیقدریافت استعاره

)آذرنوش: آمده است « دیگچه»و « دیگ»معنای به« القدر»
ست، لیکن تر اترجمة مترجم زن به این واژه نزدیک «(.قدر»

تفاوت چندانی ندارد. « سکاکین»ترجمة دو مترجم برای واژة 
 وتطرا»و « معطر کردن»، «کردن خیس»معنای به« طَریّ»

مترجم زن در ترجمة  .«(طری»)آذرنوش: است « بخشیدن
« شوی»تر عمل کرده است. واژة دقیق« تطریة البصل»عبارت 

)آذرنوش: است « تنوری کردن»و « کردنکباب »معنای به
« های ماهیکباب کردن برش»مترجم زن از معادل  .«(شوی»

اند. استفاده کرده« سرخ کردن ماهی»و مترجم مرد از معادل 
« کباب کردن»و « سرخ کردن»توان گفت مترجم زن بین می

ابزاری « کنیدم» تر ترجمه کرده است.تمایز قائل شده و دقیق
-است که در آشپزی اصولاً برای پخت بهتر غذا استفاده می

مضمون کنایی « کنیدم»جا هم مترجم زن با ذکر شود. در این
کلام نویسنده را در به تصویر کشیدن ظلم عاطفی طلال علیه 

 دهد.تجربه در عشق، بهتر نشان میهالة جوان و کم
برخی کلمات و درمجموع، مترجم زن در برخورد با 

عبارات در زمینة خانواده، آشپزی و خیاطی از واژگان خاص 
راستا با پژوهش کند. نتایج این بخش هماستفاده می آن حوزه

ها در پژوهش خود است. آن (1401پور ملکی )فرید و رستم
به این نتیجه رسیدند که واژگان مربوط به امور خانه، آشپزی 

های زن داستان توسط وسایل زنانه بارها از زبان شخصیت و
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نویسنده بیان شده است. بنابراین، زنان در ذهن خود از این 
 تری دارند. ها دایرة واژگان گستردهحوزه
 . کاربرد تأکید و تکرار5-2

-ه میشمردگفتار زنان بر یبرا که ییهایژگیاز و گرید یکی

( 1975 لیکاف،)ست او تکرار  دیاستفاده از تأک شود
 قتیاما درحق کنند،یم تیظاهر سخن را تقوبه هادکنندهیتأک
شود نفس پایین زنان سبب میاعتمادبه. ندیگویم یگرید زیچ

را قانع  گرانید شانزدن صرف حرف دیشاکه تصور کنند 
مطمئن  خواهندیم زدنتر حرفو محکم تینکند؛ پس با قاطع

، 1399 کاف،ی)لکنند میها را درک مقصود آن گرانیشوند د
ویژه تکرار پر از تأکید و تکرار به یمستغانمکلام . (86 ص.

 انواع ضمیرها است. 
« فلا شیء فلا شیء سواها یریده فی هذه الدنیا»

 .(96: 2012)مستغانمی، 
 چیزچیز، هیچهیچآخر در این دنیا غیر از او »ن: مترجم ز 
 .(110: 1397)مستغانمی، « خواهدنمی
-آخر غیر او چیز دیگری از این دنیا نمی»مترجم مرد:  

 .(99: 1401)مستغانمی، « خواست
م زن شدت حتی در مواردی این تأکیدها در کلام مترج

 شود، مانند: گیرد و بیشتر میمی
)مستغانمی، « فی شیءٍ ما کان من مجالٍ لمناقشته»
2012 :215). 

« نبود هیچ بحثیجای  چیزهیچ با او در مورد»مترجم زن: 
 .(227: 1397)مستغانمی، 

رای بحث و جدل با طلال دیگر مجالی ب»مترجم مرد: 
 .(218: 1401)مستغانمی، « انده بودنم

)مستغانمی، « ولا أحد سیصدّق یوماً ما سترویه. لا أحد»
2012 :223.) 

 وجههیچکند به آنچه را روایت می کسهیچ»مترجم زن: 
 (.235: 1397)مستغانمی، « کسهیچباور نخواهد کرد؛ 

آنچه را که روزی تعریف خواهد  کسهیچو »مترجم مرد: 
  (.222: 1401)مستغانمی، « کسهیچکند. کرد، باور نمی

توان گفت مترجم زن ها پیداست، میکه از نمونهچنان
د و تکرارهای کلام مستغانمی پایبندی بیشتری به ترجمة تأکی

دهد. همچنین، دارد. این امر تعهد او را در امر ترجمه نشان می
ها در متن ترجمه توسط دلیل افزودن برخی تأکیدکنندهبه

مترجم زن این مشاهده از منظر حضور مترجم یا، به عبارت 

                                                                 
1
 Hermans (1996) 

-های زبان زنانه در کلام مترجم زن قابلدیگر، بروز ویژگی

نتایج این بخش در راستای ( 19961هرمانس، )بحث است 
پور ملکی فرید و رستمو  (1396پور )هادیهای نتایج پژوهش

مبنی بر استفاده از استرس مؤکد و پایبندی بیشتر  (1401)
ها است. نتایج این مترجمان زن در ترجمة این قبیل تأکید

ها حاکی از آن است که زنان در ترجمة این قبیل پژوهش
 تأکیدها پایبندی بیشتری نسبت به مترجمان مرد دارند.

 . ذکر جزئیات5-3
کند و این نگاه ریزبین جزئیات توجه زنان را به خود جلب می

شود. زنان در فضایی نگر منجر به کوتاهی جملات میو جزئی
بینند و در مورد آن صحبت زیادی را میکوچک جزئیات 

کنند. برای مثال، در دو نمونة زیر مواردی که زیر آن خط می
 اند.کشیده شده در ترجمة مترجم مرد حذف شده

حتی الکراسی بلون عاجی غیر مثقلة بالزخرفات. إنه »
فن المساحة. لا شیء بثقل فضاء الرؤیة والسجاد یبدو لوحة 

)مستغانمی، « مدُّت علی الأرضحریریة بألوان ناعمة 
2012 :207.) 

پیرایه بودند، به ها ساده و بیحتی صندلی»مترجم زن: 
چیز فضای دید هیچرنگ سفید عاجی. این هنر چیدمان است. 

کند. فرش گویی تابلویی ابریشمین است با را سنگین نمی
« استده شده هایی نرم و لطیف روی زمین گستررنگ

 (.219: 1397)مستغانمی، 
ها نیز به رنگ سفید عاجی و حتی صندلی»مترجم مرد: 

)مستغانمی، « فارغ از سنگینی تزئینات بود؛ هنر خلق فضا
1401 :210.) 
واقتلع من تربته، ترک لیجفّ فأصبحت سحنته شاحبة »

« تهی خشباً جامداً. عندها تمَّ تعریضه للنار لیقسو قلبهوان
 .(64: 2012)مستغانمی، 

اش را از خاک درآوردند. گذاشتند تا ریشه»مترجم زن: 
سیمایش نحیف و زرد شد و دست آخر چوب  خشک شود.

جانی شد. در این هنگام آن را به دست آتش سپردند تا بی
 (.74: 1397)مستغانمی، « ت شودسخدل

اش جدا و از خاکش دور شد. از ریشه»مترجم مرد: 
 (.66: 1401)مستغانمی، « رهایش کردند تا خشک شود

-اما ذکر جزئیات به حذف از سوی مترجم مرد ختم نمی

ت کوتاه مستغانمی نیز شود. مترجم زن در برگرداندن جملا
تر عمل کرده است. او همچون نویسنده جملات کوتاه موفق



 
 

41 

 

دی
کر

روی
 

عه
جام

تی
اخ

شن
 به 

ود
نم

 
ت

سی
جن

 
جم

متر
 

 در
مه

رج
ت

ای
ه

 
سی

ار
ف

 
ان

رم
 «

ود
لأس

ا
 

یق
یل

 
ک

ب
»

 

درپی ترجمه کرده است. برای به شکل حدیث را کوتاه و پی
 مثال، به این نمونه توجه کنید:

هل تدعوه لیدخل؟ هل تستبقیه؟ عند الباب؟ هل تطرده؟ »
وقد هل تسأله بأیِّ حق؟ّ وبأیّ صوت تقول شیئاً من کل هذا، 

 (.162: 2012)مستغانمی، « ضاع صوتها منذ تسمّر أمامها
دعوتش کند بیاید تو؟ دم در نگهش دارد؟ »مترجم زن: 

بیرونش کند؟ از او بپرسد به چه حقی؟ و اصلاً با کدام صدا 
او خشکش زده،  جلویآخر از وقتی  ها را بگوید؟این

 (.175: 1397)مستغانمی، « صدایش گرفته است
مانده بود دعوتش کند بیاید تو یا دم در »مترجم مرد: 

جا آمده نگهش دارد؟ بگوید برود یا بپرسد به چه حقی این
ای که طلال در مقابل چشمانش ظاهر شد، ولی لحظه است؟

توانست این چیزها را صدایش گرفت، با کدام صدا می
 (164: 1401)مستغانمی، « بگوید؟

توصیف و  (118-199: 1401شاد )روانطبق پژوهش 
-بیان جزئیات، جملات کوتاه، ساده و حدیث نفس از ویژگی

های سبک نویسندگی مستغانمی است. درحقیقت، او جزئیات 
کند و یف میها را بادقت توصافراد، مکان و شخصیت

های کند. با بررسی ترجمهجملات را کوتاه و ساده بیان می
-یک از توصیفات و ریزهرمان، این نتیجه حاصل شد که هیچ

های مستغانمی از نظر مترجم زن پوشیده نیست. نتایج کاری
 (1392فر و زند )شریفیاین پژوهش همسو با نتایج پژوهش 

دارای مترجمان زن به متن، توجه به جزئیات داستان و در وفا
طور که های دقیق برای واژگان است. همانانتخاب معادل

دلیل نتایج این پژوهش حاکی از حذف برخی کلمات به
تابوهای اجتماعی است، در پژوهش حاضر نیز مترجم زن 
تمام جزئیات مکان و ظواهر را بادقت و تعهد ترجمه کرده 

در برگردان جملات ساده و متوالی متن نسبت  است و حتی
تر عمل کرده است. بنابراین، در پاسخ به به مترجم مرد دقیق

پرسش سوم پژوهش، تعهد مترجم زن در برگرداندن جزئیات 
 بیشتر است.

 . تابوها و شیوة بیان غیرمستقیم5-4
رج از نزاکت و کاربرد عبارات خا (1975)لیکاف طبق گفتة 

تر است و زنان گرایش به بیان ادبانه در کلام زنان کمبی
به  (98: 1996احمد مختار عمر )غیرمستقیم کلام دارند. 

حال، کند. با ایناجتناب زنان از به کار بردن تابوها اشاره می
و برخورد مترجم زن و مرد در ترجمة تابوها متفاوت بود 

مترجم زن این تابوها را برگردانده است. برای مثال، مواردی 
                                                                 

1 Talbot (2019) 

هایی است که در ترجمة که زیر آن خط کشیده شده از تابو
 مترجم مرد حذف شده است.

لو باح لها بأنه یرثی لرجال جاؤوا العالم وسیغادرونه، من »
: 2012انمی، )مستغ« دون أن یکونوا قد خبروا قبلة کتلک

170.) 
دوست داشت پیش او اعتراف کند که دلش »مترجم زن: 

روند آیند و میسوزد به حال مردهایی که به این دنیا میمی
: 1397)مستغانمی، « ای را تجربه کنندچنان بوسهآنکه بی

184.) 
رای ای بگوید که بخواست از مرثیهدلش می»مترجم مرد: 

گذاشتند و بدون آنکه آن دسته از مردانی که پا به جهان می
« بود، سروده رفتندطعم چنین حسی را تحربه کنند میبتوانند 

 (.172: 1401)مستغانمی، 
)مستغانمی، « أشتهی أن أشمکّ.. أحبّ رائحة أنوثتک..»
2012 :218). 

ات را هوس کردم بویت کنم، بوی زنانگی»مترجم زن: 
 (.230: 1397)مستغانمی، « دوست دارم

 مترجم مرد: بدون ترجمه.
گرفته های صورتنتایج این بخش در تأیید پژوهش

ز حذف و یا تعدیل بعضی ا (1392فر و زند )شریفینیست. 
واژگان جنسیتی از سوی مترجم زن را تأییدی بر رعایت ادب 

ها در پژوهش خود به این که اشاره شد، آناند. چناندانسته
تری برای های دقیقنتیجه رسیدند که مترجمان زن معادل

ها واژگان برگزیدند، اما در مقابل تابوها اقدام به حذف آن
ها در حذف این موارد از سوی مترجم زن اند. ادعای آنکرده

هایی دلیل رعایت ادب چندان درست نیست و از کاستیبه
-عنوان پیشبه (1399اعطارشرقی و نوروزعلیایی )است که 

کنند، نویسی بیان میداوری پژوهشگران در مطالعات زنانه
محدودیت و بر رویکرد مترجم چراکه ممکن است علاوه

ضوابط انتشارات در ایران هم در این امر تأثیرگذار باشد. 
طور های زبانی در کلام مردان که بهمشاهدة برخی ویژگی

گرایانه را شود، این دیدگاه ذاتسنتی به زنان نسبت داده می
های ذاتی در زبان زنان و مردان به مبنی بر وجود تفاوت

نند دال بر این باشند که تواکشد. این مشاهدات میچالش می
ای شود، بلکه مجموعهکاربرد زبان تنها با جنسیت تعیین نمی

های از عوامل شامل بافت اجتماعی، هویت فردی و ویژگی
 . سیالیت(20191تالبوت، ) زنندشخصیتی آن را رقم می

(Fluidity )و تنوعی که در کاربردهای زبانی بین دو جنس 
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شود، حاکی از ضرورت اتخاذ دیدگاهی است که دیده می
انگارانة دوتایی در باب زبان و های سادهبندیفراتر از دسته

 جنسیت است.  
های زبان زنانه لیکاف شیوة بیان غیرمستقیم را نیز از مؤلفه

داند. در این ارتباط، ماشری بر این باور است که رابطة متن می
شود نیست، یسنده از طریق آنچه گفته میادبی با ایدئولوژی نو

: 1986)به نقل از ایجلتون، ها است بلکه در ارتباط با نگفته
نوشت، کلام های زناما، برخلاف بسیاری از نوشته (.40-41

های داستان به مستغانمی صریح است و از زبان شخصیت
-ة الجزایر اشاره میهای غلط ضدزن جامعها و نگرشفرهنگ

کند. برای مثال، دو نمونة زیر از زبان طلال است که زنان را 
 شان شبیه به هم هستند.داند که همهلوحانی میاحمق و ساده

لا أکثر سذاجة من النساء غبیة قبل أن تجُلسها علی »
کرسی کهربائی للاعتراف، تتطوّع بإعطائک من المعلومات 

 (.158:  2012)مستغانمی، « أکثر مماّ تتوقّع
، پیش از زنِ احمق. تر خودشانها سادهاز زن»مترجم زن: 

آنکه او را برای گرفتن اعتراف روی یک صندلی الکتریکی 
کنی چه که فکرش را میبنشانی خودش داوطلبانه، بیشتر از آن

 (.171: 1397انمی، )مستغ« دهداطلاعات می
. قبل از اینکه شودها پیدا نمیتر از زنساده»مترجم مرد: 

را برای اعتراف روی صندلی الکتریکی بنشانی،  زن سادهیک 
خودش داوطلبانه بیش از آنچه انتظارش را داری به تو 

 (.161: 1401)مستغانمی، « دهداطلاعات می

ها إمرأة ساذجة، منخرطة فی حزب استنتجت أن»
: 2012)مستغانمی، « المتخلِّفین الحالمین، الأوفیاء لأوهامهم

165.) 

به این نتیجه رسید که او زنی است ساده، »مترجم زن: 
و وفادار به  ماندگان که رؤیاپردازندعقبحزب وابسته به 
 (.178:  1397)مستغانمی، « تخیلاتشان

ای است هاله به این نتیجه رسید که زن ساده»مترجم مرد: 
که به توهمات خودشان رؤیاپردازان خلافکاری که به حزب 

 (.167: 1401)مستغانمی، « پایبندند، پیوسته
ای دیگر هستند که از زبان عمة جملات زیر هم نمونه

شوند. او زنی سنتی است که در مقابل فرهنگ اله گفته میه
خاطر مردسالار جامعه سر خم کرده است و هاله را دائماً به

 کند.ازدواج نکردنش سرزنش می
ما الذی ینقصه؟ أی عیب وجدت فیه کی تفسخی »

الخطوبة؟ أتعتقدین أن کثیرین سیتسابقون إلی الزواج من 
المحامیات ما وجدن رجلاً معلمة أبوها مغن؟ّ الطبیبات و

: 2012)مستغانمی، « وأنت فرطّت فی شاب من عائلة کبیرة
22.) 

چه کم دارد؟ چه عیبی در او دیدی که »مترجم زن: 
کنی خیل خواستگارها برای زدی؟ فکر میهمنامزدی را به

را پاشنة خانه ازدواج با خانم معلمی که پدرش مطرب است، 
، ها شوهر پیدا نکردندخانم دکترها و وکیل؟ کننداز جا می

)مستغانمی، « دار را سبک کردیوقت تو یک جوان خانوادهآن
1397 :29.) 

مگه این جوون چی کم داشت؟ چه عیب و »مترجم مرد: 
نقصی داشت که خواسگاری رو به هم زدی و جواب رد 

کنی جوونا واسه ازدواج با خانم معلمی که دادی؟ فکر می
کنن؟ ؟ با هم رقابت میصف کشیدناس، پدرش خواننده

خانمای پزشک و وکیلاشم تو پیداکردن مرد رؤیاییشون 
وقت تو جوونی رو که از یه خونوادة بزرگ بود ، اونموندن

 (.24: 1401)مستغانمی، « دک کردی!
ه کلام صریح مستغانمی که لحنی کنایی دارد و باتوجه ب

برخلاف گفتمان ویژة زنان است، مترجم زن رمان نیز صریحاً 
و مستقیم این عبارات را برگردانده است و این مترجم مرد 

تر عمل کرده است. است که در ترجمة این عبارات محتاط
-بر محافظه، این مشاهدات برخلاف گفتة لیکاف مبنیدرواقع

استدلال  (2013) هولمزطور که اری زبان زنان است. همانک
های زنانه و مردانه در زبان بیشتر متأثر از کند، بروز ویژگیمی

هایی است که زنان و مردان شناختی و نقشهای جامعهمؤلفه
و « جنس»کنند. او بر تمایز دو واژة در جامعه ایفا می

-کند و اولی را ناشی از تمایزهای زیستید میتأک« جنسیت»

فرهنگی -های اجتماعیشناختی و دومی را براساس شاخصه
دارد که فلسفة چنین تمایزی این است داند. او اذعان میمی

تبع آن، که جنسیت امری متأثر از اجتماع و فرهنگ است و به
لحاظ جنسیت به دو دستة مطلق زن و مرد انتساب افراد به

های زبان زنانه، و یا به گاهی مؤلفه ارآمد است. درواقع،ناک
های منتسب به زبان زنانه، در کلام تر ویژگیتعبیر درست

 شود.مردان دیده می
 . تعابیر، اصطلاحات و وجوه عاطفی زنانه5-5

بر این عقیده است که زنان در گفتار خود از  (1975)لیکاف 
های خاصی از دشنام و نفرین استفاده تعابیر و گونهواژگان، 

زنند. اما مترجم ها برچسب سخن زنانه میکنند که به آنمی
های داستان این وگوی شخصیتمرد رمان در ترجمة گفت

برد و حتی گاهی این عبارات وجوه عاطفی را بیشتر به کار می
یر آن خط کند. برای مثال، عباراتی که زرا به ترجمه اضافه می
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شده به زبان دادهکشیده شده از تعابیر و وجوه عاطفی نسبت
 زنان است که در کلام مترجم مرد دیده شد.

« منیّ مرتاحة لسَفرتک لَمصر ولأجوائها الفنّیة»
 (.104: 2012)مستغانمی، 

-خیالم بابت سفرت به مصر و فضاهای هنری»مترجم زن: 

 (.115: 1397)مستغانمی، « ه نیستاش آسود
ش خیالم بابت سفر مصر و وضای هنری»مترجم مرد:  

 (.106: 1401)مستغانمی، « زنهدلم شور میراحت نیست. 
: 2012)مستغانمی، « علیک اللعنة.. کنت ستقتلنی!» 
212.) 

)مستغانمی، « کشتیلعنت به تو داشتی مرا می»مترجم زن: 
1397 :214.) 

)مستغانمی، « !لعنتی کم مونده بود سکته کنم»مترجم مرد: 
1401 :215.) 

« یا حبیبی یا ابنی.. یا ضیعان شبابک ما إجت إلا فیک»پ. 
 (.232: 2012)مستغانمی، 

عزیزم، پسرم، جوان ناکامم، این بلا فقط سر »مترجم زن: 
 (.224: 1397)مستغانمی، « تو نازل شد

پسرم، پارة تنم. چرا باید پرپرشدنت رو تو »مترجم مرد: 
 (.229: 1401)مستغانمی، « جوونی ببینم

روح یا ولیدی الله یفتح لک کلّ باب وینصرک علی »
 (.235: 2012)مستغانمی، « عدیانک

برو پسرم خدا همة درها را به رویت باز کند »مترجم زن: 
 (.247: 1397)مستغانمی، « و تو را به دشمنانت پیروز کند

... برو پسرم، انشاالله خداوند پناه بر خدا»مترجم مرد: 
دشمنات ش به روت باز بشه و مرادت رو بده و درهای روزی

 (.232: 1401)مستغانمی، « رو ذلیل کنه
ای از زبان را که میان زنان کاربرد دارد طور سنتی، گونهبه
گویند و کاربرد آن را متعلق به گفتار می« اواخواهری»زبان 

اما در این پژوهش، کاربرد  .(33: 1370)باطنیدانند مردان می
عبارات و وجوه عاطفی زنانه در کلام مترجم مرد مشهود بود. 

های جنسیتی موجود و گویی مترجم مرد با توجه به کلیشه
-از عباراتی استفاده میبدون توجه به کلام صریح مستغانمی 

 اند. کند که به زبان زنان نسبت داده
گرایی اجتماعی، هویت جنسیتی یک طبق رویکرد ساخت

گیرد و ساخت اجتماعی است که در تعاملات شکل می
ماهیتی ایستا و ثابت ندارد، بلکه در حال تغییر و تحول است. 

ن یک های صددرصد ثابتی برای زباتوان ویژگیبنابراین، نمی
ها طور که در بخش یافتههمان (2013)کوتس، جنس قائل شد 

های سنتی فرضهای این مطالعه پیشآمد، بخشی از یافته
-کشد. شاید وجود ویژگیراجع به زبان زنانه را به چالش می

هایی مختص و در ذات زبان زنانه دیرزمانی در مطالعات 
جامعه بدیهی انگاشته شده باشد اما اکنون  زبانی و همچنین در

های صددرصد ثابتی توان به قطعیت گذشته ویژگیدیگر نمی
 برای زبان زنان و مردان درنظرگرفت.

 گیری. نتیجه6
های رمان در این پژوهش، نمود جنسیت مترجم در ترجمه

توسط مریم اکبری و محمد حمادی بررسی  الأسود یلیق بک
ترجمة کدام یک از مترجمان الگوهای  شد تا مشخص شود در

زبان زنانة لیکاف بیشتر استفاده شده است و آیا استفاده از 
های برشمرده برای زبان زنان مختص به مترجم زن ویژگی
 است. 

نتایج بررسی نشان داد که در این رمان نویسنده با آنکه 
نویسد، چندان از واژگان متعلق به حوزة زنان در مورد زنان می

کند. اما در مواردی که واژگان متعلق به حوزة استفاده نمی
ها از همان شود،  مترجم زن در ترجمة آنزنان یافت می

-ها را متعلق به حوزة زنان میکند که آنواژگانی استفاده می

دانند. همچنین، کاربرد تأکید و تکرار در کلام مستغانمی زیاد 
رجم زن بود که به این خورد. در این میان، این متبه چشم می

تأکید و تکرارها پایبند بود و حتی گاهی با ذکر تأکیدهای 
بیشتر این مؤلفة منتسب به زبان زنان در ترجمة مترجم زن 

های زبان زنانه توجه به شد. یکی از ویژگیبیشتر احساس می
جزئیات و جملات کوتاه و ساده است. در این مورد هم 

ام جزئیات داستان را ترجمه مترجم زن با دقت و تعهد تم
که مترجم مرد دست به حذف برخی از است، درحالی کرده

-زند. همچنین، در مورد جملات کوتاه و سادهاین جزئیات می

های ای که مستغانمی در رمان به شکل حدیث نفس و پرسش
 تر عمل کرده است. کند، مترجم زن دقیقدرپی بیان میپی

د با الگوهای لیکاف را نیز نشان اما نتایج مواردی در تضا
داد. برای مثال، برخورد مترجم زن و مرد با مقولة ادب و 

گرفته ها برخلاف گفتة لیکاف و مطالعات صورتتابوشکنی
های زن بود. در سراسر رمان، با عباراتی از زبان شخصیت

ای الجزایر های کلیشهرو هستیم که بازتاب فرهنگروبه
ست. مترجم زن از این موقعیت استفاده درمورد زنان بوده ا

کرده است و با به کار بردن واژگانی که شاید در ظاهر 
زده باشند این فرهنگ غلط را با کنایه و تعریض به جنسیت

گیرد و گویی خود مترجم نیز از زبان خود لب به سخره می
تر گشاید. اما مترجم مرد، در مقابل، با عبارات محتاطانتقاد می
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کند. کاربرد تابوها در کلام تر ترجمه میکارانهحافظهو م
-شود و حتی گاهی از زبان شخصیتمستغانمی بسیار دیده می

کند تا نگرش جامعه ها زنان را احمق و ساده خطاب می
الجزایر را نسبت به زنان نمایش دهد. نتایج نشان داد مترجم 

پرده بیزن، برخلاف مترجم مرد، این عبارات را مستقیماً و 
است. کاربرد تعابیر و اصطلاحات زنانه نیز از  ترجمه کرده

مواردی بود که در کلام مترجم مرد بیشتر مشهود بود. برخی 
مطالعات بسامد کاربرد وجوه عاطفی را در کلام زنان بیشتر 

که نتایج این پژوهش برخلاف سایر دانند، درحالیمی
گرفتة عات صورتها بود. بنابراین، طبق برخی مطالپژوهش

های تر، ویژگییا، به تعبیر درست حوزة زنان، زبان زنانه
شمول و کلی نیست و لزوماً در منتسب به زبان زنانه جهان

همة نوشتار زنان چه در ترجمه و چه در تألیف به چشم 
 خورد.نمی

توان طور کلی، موارد عدم تطابق با الگوی لیکاف را میبه
هولمز طور که که همان. اول ایناز دو منظر توجیه کرد

های زنانه و مردانه در کند بروز ویژگیاستدلال می (2013)
هایی شناختی و نقشهای جامعهزبان بیشتر متأثر از مؤلفه

دارد کنند. او اذعان میاست که زنان و مردان در جامعه ایفا می
مر استوار است که جنسیت که فلسفة چنین تمایزی بر این ا

تبع آن، انتساب افراد امری متأثر از اجتماع و فرهنگ است و به
به لحاظ جنسیت به دو دستة مطلق زن و مرد ناکارآمد است. 

بیانی جنسیت را  های زنانه و مردانه، و بهاز نظر او، ویژگی
باید در قالب یک پیوستار دید که در آن رفتارهای زنانه و 

-یابند، بلکه بهای مجزا نمود نمیشکل نقطهر یک بهه مردانه

نوسان هستند. ازآنجاکه جنسیت هایی درحالشکل گرایش
-های اجتماعی و فرهنگی است، با تغییر نقشمتأثر از مؤلفه

های زن و مرد در جوامع امروزی، مرز میان زبان زنانه و 
و  تر شده است. زنان بیش از گذشته در جامعهرنگمردانه کم

بازار کار حضور دارند و مردان بیشتری نیز درگیر امور خانه 
اند. همة این عوامل باعث شده تا هنجارهای پیشین شده

های زنانه و مردانه را تعیین اجتماعی محدودکننده که ویژگی
کردند به چالش کشیده شوند. بنابراین، در این دیدگاه، می

های زبانی از تفاوتهای جنسیتی در زبان افراد نمودی تفاوت
جنسیتی در سطحی فراگیرتر، یعنی در جامعه است و این 

ها در جایگاه دهندة تفاوتنوبة خود نشانها هم بهتفاوت
 اجتماعی و روابط قدرت است.   

توان مشاهدات این پژوهش را از منظر علاوه، میبه
گرایی اجتماعی به مطالعات مرتبط با رویکرد پویا یا ساخت

طبق این  .(2013)کوتس، ت و زبان نیز توجیه کرد جنسی
رویکرد، هویت جنسیتی یک ساخت اجتماعی است که در 

گیرد و ماهیتی ایستا و ثابت ندارد، بلکه در تعاملات شکل می
های توان ویژگیحال تغییر و تحول است. بنابراین، نمی

طور که ائل شد. همانصددرصد ثابتی برای زبان یک جنس ق
-ها آمد، بخشی از مشاهدات این پژوهش پیشدر بخش یافته

کشد. شاید به زبان زنانه را به چالش میهای سنتی راجعفرض
هایی مختص و در ذات زبان زنانه دیرزمانی در وجود ویژگی

مطالعات زبانی و همچنین در جامعه بدیهی انگاشته شده 
 نظرج خلاف آن را نشان داد. بهحال، برخی نتایباشد. بااین

ها و رسد چنین رویکرد سنتی قابلیت تشریح پیچیدگیمی
های موجود در کاربردهای زبانی افراد مختلف و گونیگونه

های مختلف را ندارد. این مسئله اهمیت استفاده از جنسیت
گرایی اجتماعی در تبیین چهارچوبی بر پایة رویکرد ساخت

آن در درک روابط زبان و جنسیت را نشان ها و تأثیر یافته
 دهد.  می

شناختی برای تبیین این مطالعه با اتخاذ چهارچوبی جامعه
ها، در صدد بود ضمن تلاش در جهت پرکردن شکاف یافته

(، 1399 اعطارشرقی و نوروزعلیایی،پژوهشی موجود )
نة هنجارها و انتظارات اهمیت بررسی نقادانه و ساختارشکنا

کند و گامی باشد اجتماعی در رابطه با کاربرد زبان را برجسته 
شناختن عاملیت افراد، رسمیت در جهت نمایاندن ضرورت به

 شان.های زبانیدهی کنشنظر از جنسیتشان، در شکلصرف
های میان دو لازم است خاطرنشان کنیم همة تفاوت

مترجم نیست، بلکه عوامل  ترجمه لزوماً به خاطر جنسیت
های متفاوت نقش داشته توانند در بروز ویژگیدیگری نیز می

توان به رویکرد مترجم، ضوابط باشند. ازجمله این موارد می
علاوه، در مواردی انتشاراتی و هدف از ترجمه اشاره کرد. به

های که بیش از یک ترجمه از یک اثر وجود دارد، ترجمه
مه)ها( ممکن است تحت تأثیر ترجمه یا متأخر یا بازترج

های های اولیه باشند؛ بدین معنا که برخی ویژگیترجمه
تواند متأثر از ترجمة اول باشد مشهود از بازترجمه)ها( می

(. درواقع، بررسی تأثیر همة 1401نسب، قرائی و حسینی)
هش و شناسایی داد ترجمه در یک پژوعوامل مذکور بر برون

های خاص در یک ترجمه به عامل اصلی در بروز ویژگی
پذیر نیست و این پژوهش نیز از این قاعده سادگی امکان

کنش کلیة این عوامل و مستثنا نیست. بنابراین، بررسی برهم
های پژوهش داد ترجمه از محدودیتها در بروننقش آن

 رود.حاضر به شمار می
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